استادان نوگرا                   چهارشنبه   16/06/1384      ساعت   13:30

موضوع  :  درک  وال کورت ( شاعر انگلیسی )

درک وال کورت  که با زبان انگلیسی و آموزش  ادبیات  انگلیسی در اروپا بزرگ شد با این حال او از قالبهای ادبیات اروپا استفاده می کرد تا جهان نو را توصیف کند. وال کورت دوره بزرگسالی را دور از وطن به سر برده است . اکنون نیز در بوستون به سرمی برد و در دانشگاه تدریس می کند. هفت ماه از سال را در سند لوشیا به سر می برد . جزیره ای که به عنوان وطن او موضوع بسیاری از شعرهای اوست .
وال کورت می گوید :"  احساس  می کردم من و برادر دوقلویم  کاری که قصد داشتیم ادامه کار پدر بود. از سن  9 سالگی می دانستم که می خواهم چه کنم . البته آموزگاران من نیز مشوق من بودند. در نسل من ، در نسل نویسندگان که بررسی هایی انجام دادیم  حضور پلیس در خیابان بود .پلیس  بی سلاح عمومی که مظهر درستی ، مهربانی و انضبا ط است . ما همیشه آنها را عصبانی  می کردیم . از بی رحمی ها یکسره مطلع هستم . براساس تجربه واقعی  خودم در سند لوشیا  به عنوان جوان هند غربی  می گویم  هیچوقت در برابر استعمار احساس خواری نکردم . از دوران کودکی  هیجان عجیبی داشتم تا همه مسائل را روی کاغذ بیاورم و بنویسم ."

گزارشگر برنامه گفت : " چرا کار را با نقاشی شروع کردید آیا کار آسان تری بود؟ درک گفت :" فرق  بزرگی بین کسی که می تواند نقاشی بکند و کسی که نقاش است ، مشاهده می شود . من فقط جوشش اعتماد را ندارم که کسی به وجود خودش دارد . بعد از ترک دانشکده تدریس به عنوان استاد یار جوان در دانشکده را به عهده گرفتم . بعد به دانشگاهی د ر جامائیکا  رفتم و به طور ناگهانی پس از ترک دانشگاه ازدواج کردم . فکر کردم اگر قرار است از نقاشی شروع به کار کنم تنها 200 دلار  در آمد دارم . بعد از مدتها نقاش  حرفه ای شدم . نقاشی را نیز از هری سیمونز پدر در گذشته اش  آموخت . او از طریق هری سیمونز متوجه شد که لزومی ندارد به درون مایه های اروپایی و تصویر ها و کتابهایی که مطالعه می کند وابسته باشد ، مناظر اطراف و مردم  موضوع مناسبی بود . سفر به سند لوشیا هیجان خاصی را در من پدید آورد .در شعر وال کورت  پژواک هایی از شاعران بزرگ به چشم می خورد . اثر معتبری از ادبیات انگلیس نیز در آن وجود دارد و به این آگاهی داشت که درون  یک سنت کار می کرد . یک منتقد در نیویورک تایمز نوشته است : "اشعار درک وال کورت  علیرغم  مهارتش  در زبان انگلیسی  هنوز نمی توان باور کرد که زبان مادری اش است . تضاد کار او در این جاست که چون در مستعمره زندگی کرده است ، احساس آزادی را به خوبی درک نمی کند ."
وال کورت می گوید : " همیشه به دو زبان صحبت می کردیم . انگلیسی زبان خانه تمام ما دانشکده دیده ها بود .تجربه دانشکده ای من و تجربه دانشکده من جهت یاد گیری زبان کمی آزاردهنده بود . در حقیقت نوعی مجازات اجتماعی بود چون می دانستی  آن صدا را در اطرافت می شنوی . تمام کلمات ساده ، زبان عامیانه و گفتگوی بین دو نفر و تمام چیزها در گوش او می نشست و زبانش به صورت شگفت انگیزی جاری می شد ."
وال کورت می گوید : "  انتقال  مطلب به دیگری عملا"  تمام زندگی من بوده است . هیچ وقت به شیوه کارت پستال رنگ آمیزی نمی کنم . هرگز سعی نکردم رویایی را با خصیصه های روستایی  رنگ آمیزی  کنم . قبل از اینکه به سند لوشیا  بازگردم کار داستان  شعر گونه دراز تازه ای را آغاز کردم که به افسانه هومری ویکتور نقاش شبیه است ، به لحاظ زندگی ماهیگیران  سند لوشیا است در حال حاضر روی چیزی کار می کنم موقتا" اماروس است . گمان می کنم وقتی چیزی را انگلیسی می سازی  خیلی  چیزها را از دست می دهی . استعداد داستان پردازی مطلب به گمان من به زمان و مکان و ضرب آ هنگ زندگی مردم ارتباط دارد.  

